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  11/09/1398: تاريخ دريافت
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  چكيده
انـد   پرداختـه  يزدگـرد   و منابع خارجي به آغاز پادشاهي     فارسي -عربي منابعز  بسياري ا 

هـا و   در ايـن پـژوهش داده  . شود در اين روايات آشفتگي و ناهماهنگي نيز ديده مي     كه
هاي   و همانندي  ها  همچنين تفاوت   و   شده تحليلسنجش و   منابع  اين   يات تاريخيِ ئجز

از اين منابع تاريخ ساسانيان است و فردوسـي          شاهنامه نيز يكي     .آنها آشكار شده است   
برخـي  . با امانتداري و دقت، روايت منبع خود را بـا جزئيـات بـه نظـم كـشيده اسـت                

 را غيرتـاريخي     گروهـي آن    امـا   ، تاريخي شاهنامه پافشاري كرده    ارزشبر  شناسان    ايران
ر بـوده و بـا   فردوسي در اين بخش، به منبعِ خود شاهنامة ابومنصوري وفـادا   .اند دانسته

داسـتاني، امانتدارانـه و     /هاي وزن، زبانِ منظوم و نيز چارچوب روايـي         وجود محدويت  
هاي منـابع ديگـر نيـز در شـاهنامه           بسياري از داده  . دقيق جزئيات را روايت كرده است     

ديگر منابع، تاريخ بر    . وجود دارد كه برخي از آنها را فقط فردوسي گزارش كرده است           
هاي داخلـي و     آشفتگي. اند د را كه فردوسي ثبت كرده است، نياورده       نشيني يزدگر  تخت

روايـت  . وگوها به خوبي آشـكار اسـت        ورود تازيان به مرزها، در آغاز داستان و گفت        
هـاي غيرايرانـي     نامه با يك ميانجي به شاهنامه راه يافتـه و از نگـرش             موجود در خداي  

 باشـد و حـوزه سـودمند    ي ايـن    اه ـ  براي پـژوهش   دتوان اين پژوهش مي  . پيراسته است 
  .پژوهي معتبرتر سازد جايگاه شاهنامه را در منابع تاريخي ساساني
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  مقدمه
ترين شرايطي بر تخت نشست كـه جزئيـات آن           يزدگرد سوم آخرين پادشاه ساساني در بحراني      

همزماني اين دوره با فتوحات مسلمانان اهميت آن را         . با آشفتگي همراه است   در منابع تاريخي    
 عربي-فراواني منابع . هاي تاريخ اسلام نيز سودمند خواهد بود كند و براي پژوهش دوچندان مي

 ساسـانيان را بازنويـسي      پايانند،  باش  ميها   نامه خداي ها و  سير الملوك  كه برگرفته از   -فارسيو  
 همچنين منـابع موسـوم بـه        .ترند از آن ميان روايت طبري و فردوسي از همه مفصل          كه   اند كرده

هـاي    سـده تـرينِ منـابعِ تـاريخيِ    مهـم روايت  در اين جستار. آيند كار مي  نيز اندكي به   فتوحات
) يوناني، سـرياني، عربـيِ مـسيحي، ارمنـي        (و منابع خارجي     )عربي و فارسي   (نخستين اسلامي 

 ارزيـابي  شـاهنامه  طبري، جزئيـات روايـت     روايتتوجه بيشتر به    و با   ته  قرار گرف بررسي  مورد  
  .است ه شد

هـاي    و شـيوه    ساسـاني  هاي پاياني سلسلة    ها دربارة پادشاهان سال    در منابع تاريخي گزارش   
يزدگرد سوم بيش از ديگر شاهانِ اين برهـه         .  آنها بسيار گوناگون و آشفته است       روي كار آمدن  

 رو، نقش او و سردارانش  از اين. وران او تازيان ساسانيان را شكست دادندپادشاهي كرد و در د    
هاي تاريخي از دلايـل شكـست ساسـانيان بـسيار كليـدي              و نيز رخدادهاي زمان او، در تحليل      

 از  -ترين متن تاريخي ايرانيـان     به عنوان ايراني  - شاهنامه گاه ديگرگون و ويژة       روايت .نمايد مي
 در ايـن جـستار روايـات        . كه تاكنون به آن توجه كافي نشده است        مهم است  بسيار   ها، سالاين  

بنـدي   ها و همانندي آنها بررسي و دسـته        گوناگون دربارة روي كار آمدن يزدگرد سوم و تفاوت        
براي سـنجش بهتـر      . با ديگر منابع نيز آشكار شده است       شاهنامهشده و نسبت و ارزش روايت       

شناسي راهگشايند  هاي نوين ساساني ، منابع خارجي و يافتهمنابع و روشن شدن برخي رخدادها     
  .اند كه در اين پژوهش نيز به فراخور بحث به كار گرفته شده

هـا و    يادداشتدر  (مطلق   ، خالقي   )165: 1390 (شهبازي شاپورشناسان مانند     ساساني برخي
 ـ )163-161: 2008(و پورشريعتي    )هاي شاهنامه  گزارش ت ش انگ ـ امهشـاهن   بـودن  ر تـاريخي  ب
 :1391( مانند تـورج دريـايي       برخي نيز . اند هاي آن توجه كرده     و به اعتبار و ارزش داده      اند نهاده
گروهـي نيـز    . اند به صورت نسبي دانسته     فقط براي بخش ساساني و آن هم        اين اعتبار را   )100

نيز ) 120،  119،  2008( جانستن   -و هوارد ) 39: 1396(، اميدسالار   )10-9: 1388(مانند اشپولر   
هـاي آن قائـل      اي براي گـزارش     نگارانه اند و ارزش و اعتبار تاريخ       دانسته را غيرتاريخي    شاهنامه
 براي پژوهش تاريخي بهره     شاهنامهبه كساني كه از بخش تاريخي       ) جا  همان( اميدسالار   .نيستند

به گمان ! »تاريخي«دانسته و نه » ادبي« را يك اثر شاهنامهبرند، هشدار جدي داده است؛ زيرا  مي
، دشوار بودن خواندن و فهم اين متن و تفاوت سـبك  شاهنامهنگارنده نداشتن شناخت كافي از  
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نويسي آن با ديگر متونِ شناخته شدة تـاريخي، دليـل اصـليِ اهميـت نـدادن و در نتيجـه                      تاريخ
روايـت    و شـعر  زبـان    .هايِ تـاريخيِ ايـران باسـتان اسـت          در پژوهش  شاهنامهارجاع ندادن به    

اسـطوره و افـسانه در       لبتها.  را غيرتاريخي بدانند   آنبرخي  است   باعث شده    شاهنامهآميز   افسانه
هـاي كهـن      ملـت  برخـي  ايـران و  نگـاري     سنت تـاريخ   وداشته  نستيزي با تاريخ    جهان باستان،   

 سـازگار نيـستند و   امـروزي  يها تعريف و ها هاي كهن با معيار   متن ساختار.  است گونه بوده  اين
  ).1398 زند،: ك.براي آگاهي بيشتر ن(ها بر آنها خطاست  تحميل اين ديدگاه

 .وجود دارد فردوسي شاهنامة ساسانيان در  پايانتاريخها دربارة  ترين گزارش مفصليكي از   
 ياتئ جز به همين دليل   را به نظم كشيده و       شاهنامة ابومنصوري داري،    امانت  دقت و  فردوسي با 
 البتـه بـه     .خـود دارد  هاي تـاريخي دورة ساسـاني را در          و ديگر داده  ها    نام رخدادها،بسياري از   

هاي منثور مورد ارجاع      به اندازة تاريخ   شاهنامه آميز بودن،   دلايلي چون منظوم بودن و گاه افسانه      
  .  استنبوده

نگارندة پژوهش حاضر درصدد پاسخگويي بـه ايـن سـؤالات اسـت كـه منـابع گونـاگون                   
اند و چه عوامل و افـرادي        اهي رسيدن يزدگرد سوم را چگونه گزارش كرده       تاريخي شيوة به ش   

انـد؟ تفـاوت روايـت فردوسـي بـا ديگـر روايـات در چيـست و چـه                     را در آن اثرگذار دانسته    
 بـر مبنـاي     پـژوهش روش گردآوري در ايـن      شود؟   هاي تاريخي در اين روايت يافته مي       ارزش

جستار همـة منـابع از       توجه به اين نكته كه در اين          با گفتني است اي است و     مطالعات كتابخانه 
 مورد مطالعه قرار    »متن تاريخي « بلكه به عنوان     ،»متن ادبي « فردوسي نه به عنوان      شاهنامة جمله
 بـه نثـرِ دقيـق بـا         شـاهنامه روايت منظـومِ    . شوند كار گرفته نمي    هاي روايت به   ، نظريه اند  گرفته

 يزدگرد سوم اسـتخراج     آغازهاي تاريخي در      داده ياتئزجپايبندي بسيار به گزارش فردوسي و       
) هـاي نخـستين اسـلامي      هـاي سـده    تاريخ (هاي ديگر منابع تاريخيِ مورد نظر       سپس داده  ه،شد

 يوناني، ارمنـي، سـرياني، عربـيِ   ( هاي سودمند منابع كهن خارجي    پس داده س. ه است آشكار شد 
همچنين . اند و بيان شده   مطرح    بهتر  سنجشِ  به عنوان شاهد و     دربارة اين مقطع زماني،    )مسيحي

.  اسـت    كار گرفته شـده      به شناسان نيز  شاهنامهشناسان و    هاي ساساني  براي تحليل بهتر، پژوهش   
، سـنجش، توصـيف و      يكديگرها با    ها و تفاوت   ي يات، همانند ئهاي تاريخي در جز    ت متن ارواي

 آن  و خطاهـاي   هـا   كاسـتي   نيـز   و ها ري و برت  ها  ارزش و ه تشريح شد   با تكيه بر شاهنامه،    سپس
چـون  نتـايجي   بينـي در ايـن پـژوهش،           از دسـتاوردهاي علمـي قابـل پـيش         .ه است دشآشكار  
 دقـت و  شـدنِ   آشـكار سازي برخي ابهامات در مورد به قدرت رسيدن يزدگرد سـوم و        برطرف
 و  هـا  خ، جايگاه روايت فردوسي در ميـان ديگـر تـاري           در روايت تاريخ ساساني    شاهنامهارزش  
 ة مـسلمان از نگـاه حماس ـ      تازيان فروپاشي ساساني و شكست آنها در برابر         هاي زمينه همچنين
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پژوهـي را    در منابع تاريخي براي ساسـاني  روايات ملي تواند جايگاه    اين پژوهش مي  . ملي است 
   .باشدسودمند نيز ها در اين حوزه  معتبرتر سازد و براي ديگر پژوهش

ه و اين پادشاه، پژوهش مستقلي دربارة چگونگي به شاهي رسيدن           با وجود اهميت اين دور    
پژوهـان بـه نكـاتي جزئـي         شـاهنامه شناسـان يـا      برخي ساساني . يزدگرد سوم انجام نشده است    

 .  و به آنها اشاره شده است كار گرفته شده اند كه برخي از آنها در اين پژوهش به  پرداخته

ه رقابت هرمزد و يزدگرد سوم بر سر تاج و تخت ب) 2، پانويس 417: 1388(نولدكه يك جا    
همچنـين او دربـارة   . دانسته اسـت ) در ميانرودان(اشاره كرده و قلمرو فرمانروايي او را نصيبين         

 4، پـانويس  417 همان،(گذاري يزدگرد و نظر فردوسي، به كوتاهي بحث كرده است            تاريخِ تاج 
ستقل دربارة پايان ساسـاني انجـام داده،        كولسنيكف با وجود اينكه پژوهشي م     ). از صفحة پيش  

و توجه خاصـي بـه   ) 166: 1389 كولسنيكف،(تنها به زمان بر تخت نشيني يزدگرد اشاره كرده          
هـا را    تـرين پـژوهش    كه يكي از مفـصل    -سن نيز    كريستين. آغاز كار يزدگرد سوم نداشته است     

گـذاري او در     د در اسـتخر، تـاج      فقط به متواري بودن يزدگر     -دربارة تاريخ ساسانيان انجام داده    
 سـن،  نيكريـست (آتشكدة اردشير و گشودن تيسفون و كشتن فرخزاد خسرو اشاره كـرده اسـت               

گذاري ايـن شـاه در اسـتخر اشـاره كـرده اسـت           ريچارد فراي بسيار گذرا به تاج     ). 648: 1379
)Frye,1983: 171 .( همچنين تورج دريايي)221 :2008(و پروانه پورشريعتي ) 56 ،55: 1383 (

ها و دلايل آن و ميزان رسميت و طرفداري از يزدگرد در ايالات              بيشتر به پراكندگي ضرب سكه    
نيـز بـه رسـمين      ) 1317، يادداشـت  677: 1389(اند و شاپور شـهبازي       گوناگون كشور پرداخته  

 شاپور شهبازي با وجود دقت نظري كه در       . نشناختنِ يزدگرد در شرق ايران را تأييد كرده است        
  . جزئيات تاريخ ساساني داشته، به اين مقطع توجه ويژه نداشته و به سرعت گذشته است

 پرداختـه و بـا بررسـي        شـاهنامه گـذاري يزدگـرد در       بينانه به تاريخ تاج    ماهيار نوابي باريك  
). 43 ،42: 1357 ماهيـار نـوابي،   (هاي موجود، آن را درست و دقيق دانسته است           شواهد و داده  

هـا و    كوب به متواري بودن شاه در استان فارس و توافـق بزرگـان و خانـدان                ينعبدالحسين زر 
). 530: 1388 كـوب،  زرين(هرمزد در به پادشاهي رسيدن او اشاره كرده است           كمك رستم فرخ  

وبيش همين برداشت را داشته و به همبستگي مردم و روسـتاييان   محمد محمدي ملايري نيز كم  
پرويـز رجبـي    ). 1/304: 1379 محمـدي ملايـري،   (اشاره كرده است    در برابر تجاوز تازيان نيز      

نـشيني يزدگـرد       تنها به تأييد ديدگاه نولدكه در زمان بـر تخـت           هاي گمشده   هزارهمؤلف كتاب   
نشيني او سخن و بحث   و در مورد چگونگي بر تخت     ) 404 ،5/403: 1382 رجبي،(بسنده كرده   

  .بيشتري ارائه نكرده است
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 در آستانة به شاهي رسيدن يزدگرد سوماوضاع ساسانيان 

هاي خسروپرويز با روم توان نظامي و مالي ايران را كم كرده بـود و مـرگ خـسرو آغـاز                      جنگ
پس از شـش    (كشتار خاندان شاهي توسط شيرويه و مرگ زودهنگام او          . آشفتگي و سقوط بود   

دسال و شماري از بزرگان     شهربراز، سردار ياغي، پادشاه خر    . بحران ساسانيان را افزون كرد    ) ماه
. البته او نيز پس از كمتر از دو ماه كشته شد. را كشت و بدون مشروعيت كافي بر تخت نشست  

بـر  ) دخـت  بـوران و آزرمـي  (ومرج در كشور فزوني گرفت و در نبود جانشين، دو شهبانو    هرج
 مـشكلات   هـا و   با وجود توانايي اين دو شهبانو، مشكلات داخلي نظيـر توطئـه           . تخت نشستند 

خارجي نظير تازش تازيان مسلمان به مرزها، پادشاهي ساسانيان را در آستانة فروپاشي قرار داد               
؛ رجبـي،   648-645: 1379سـن،    كريـستين (سال حدود ده شاه بـر تخـت نشـستند           و در چهار    

همچنين بلاياي طبيعي مانند طاعون و قحطي و ناخشنودي مردم از همـة     ). 5/397-401: 1382
يــافتن ). 166: 1389كولــسنيكف، (ادها، راه را بــراي چيرگــي تازيــان همــوار كــرد ايــن رخــد

توانست  ها و بيست سال تداوم پادشاهي او مي پس از اين كشمكش   ) يزدگرد(اي جديد    شاهزاده
به بازسازي روحية دربار، اشراف و سپاهيان و بيرون راندن دشمنان بيانجامد، اما افول پادشاهي               

سـو و نيرومنـدتر شـدن سـپاه تازيـان از سـوي ديگـر، بـه          سـي از يـك   و ضعف سـاختار سيا   
 .هاي بزرگ نظامي و در فرجام فروپاشي ساسانيان انجاميد شكست

  
 روايات منابع دربارة به شاهي رسيدن يزدگرد سوم

  زاد و جانشيني يزدگرد سوم كشته شدن فرخ
آگين مسموم شد و پـس از يـك   ماه پادشاهي با ميِ زهر زاد پس از يك  ، فرخ شاهنامهبه روايت   

  : هفته مرد و دشمنان شورش كردند 
  به خاك اندر آمد سر بخت اوي           چو يك ماه بگذشت بر تخت اوي

  ي بنده با مي برآميخت زهرـيك            ن بودش از روزِ آرام بهرـــــهمي
   !تهرآنكس كه بشنيد بر وي گريس        بخورد و يكي هفته زآن پس بزيست

  )9-7هاي  ، بيت1079 /2: 1393فردوسي،(
  : شاه شد)  اسفند25(پس از او يزدگرد در روز ارد از ماه سپندارمذ 

  اه سپندارمذ روزِ ارد ــــــبه م           چو بگذشت ازو، شاه شد يزدگرد
  ).16  ، بيت1079 /2: 1393فردوسي،(

كه حـاكي   ) جا  همان(ده نشان داده    دست يك بن   زاد را با زهر و به        شدن فرخ  فردوسي كشته   
زاد و بركنـاري و      طبري به مخالفت با فـرخ     . از توطئه در دربار و ساختار سياسي آن دوره است         
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مقدسي بدون هيچ شرحي فقط آورده       ).632-1/631: 1403 طبري،(كشتن او اشاره كرده است      
 نگاشته است كه يكـي      ثعالبي). 173 /3: 1903مقدسي،  (شاه شد و كشته شد      ) شهرا فرخ(كه او   

فرخزاد را كـشتند    «مسكويه رازي نيز فقط به اينكه       ). 737: 1900ثعالبي،(از بزرگان او را كشت      
منـابع خـارجي در     ). 1/225: 1369 مسكويه رازي، (بسنده كرده است    » و يزدگرد را شاه كردند    
زاد  فـرخ /ي هرمـزد  تئوفانس پس از بوران به پادشاهرويدادنامةاند و تنها  اين مورد سكوت كرده 

در ميـان  ). Theophanes, 1982: 30(هاي مـسلمان پايـان يافـت     اشاره كرده كه با تازش عرب
 كـشتن او را همـراه بـا    -!البته بدون ارجاع به هيچ منبعـي     -شناسان نيز تنها كولسنيكف      ساساني

كشندة او  و در نتيجه نامستقيم يزدگرد را       ) 166: 1389 كولسنيكف،(تازش يزدگرد سوم دانسته     
  .دانسته است

بيـشتر  . هيچ منبعي به زهر دادن و توطئة دربار اشاره نكرده و گزارش فردوسي تـك اسـت                
البته . اند منابع به ناخشنودي و شورش بزرگان يا مردم و يا ستيز با طرفداران يزدگرد اشاره كرده             

در ادامـه و  . ندهر يك از اين روايات ممكن است بخشي از واقعيت را نشان دهند و غلط نباش ـ    
  . در بحث و تحليل بيشتر خواهيم پرداخت

  
   روايت شاهنامه
  پادشاهي يزدگرد بيست سال بود: يزدگرد شهريار

اي كـاش از مـادر زاده       : روزگـار سـير شـد گفـت       ) بـد ( كه از گـردشِ       گويِ دلير زماني   سخن«
، 2/1081: 1393 دوسي،فر(زمانه بر كسي وفادار نيست      . ديدم  شدم و اين روزگارِ بد را نمي       نمي

تـو خـواهي مـرد و       ! روزگارِ شوربختي ما فرا رسيده و به خوب شدن اوضاع دل نبند           ). 5بيت  
اينك ببين كـه    ! تو از فريدون، خسروپرويز، جمشيد يا كاوس بالاتر نيستي        ! روزگار خواهد ماند  

   )13-1هاي   بيتجا، همان(» ؟!زمانه با يزدگرد چه كرد
  !چه كرد اين برافراخته هفت گرد                 يزدگردبه ژرفي نگه كن كه با

  )13 بيت جا، همان(
روان هـستم و پـدر در پـدر شـاه      من فرزنـد نوشـين   : چون يزدگرد بر تخت نشست گفت     «
گـنج و تخـت بـر       . جنگ و تندي نيز خواهم كـرد      ) بهنگام. (همه را بزرگي خواهم داد    . ايم بوده
شاه بايد داد و دين داشته باشد       . ست كه جاودان خواهد ماند     كس پايدار نيست و تنها نام ا        هيچ

ر        16بر همين روال    . ام با بدي خواهم جنگيد     كه زنده  و تا زماني   بـن  (سال گذشت تـا اينكـه عمـ
  ):25 و 24هاي  ، بيت1082 همان،(» ، سعد وقّاص را به جنگ فرستاد)خطاب

  ه و خورشيد بر سر گذشتهمي ما           گونه تا سال شد بر دو هشت بر اين
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  فرستاد تا جنگ جويد ز شاه              عمر، سعد وقاص را با سپاه
  

  )عربي، فارسي(روايت منابع داخلي 
، زاده شـدن    )از طبقات فرودست بـود    (يعقوبي نوشته است كه چون مادر او زني حجامتگر بود           

و در زمـان نبـود شـاهزادة        (ر  ناچـا   يزدگرد را بدشگون دانسته و او را پنهان كـرده بودنـد و بـه              
او افزوده كه در اين زمان اوضاع كشور آشفته بود و مردم نافرمـان              . او را پادشاه كردند   ) شايسته

دينــوري پــس از پادشــاهي بــوران و شــرح نخــستين ). 1/198: 1883 يعقــوبي،(شــده بودنــد 
دخـت و    ن آزرمـي  ، به درگيري طرفـدارا    )دخت در پادشاهي آزرمي  (هاي ايرانيان و تازيان       جنگ

گروهي از ايرانيان بر يزدگـرد جمـع شـدند و گروهـي بـه               «: يزدگرد پرداخته و آورده است كه     
دخـت از پادشـاهي      دخت و دو گروه جنگيدند و يزدگرد پيروز شـد و آزرمـي             طرفداري آزرمي 

ثبـات   اين گـزارشِ دينـوري بـه پادشـاهيِ همزمـان و بـي             ). 125: 1888 دينوري،(» بركنار شد 
دخت و يزدگرد اشاره دارد، ولي از آنجا كه از خلع شهبانو در پادشـاهيِ يزدگـرد سـخن         آزرمي

  .دخت قلمداد كرده است توان چنين برداشت كرد كه يزدگرد را پادشاه پس از آزرمي گفته، مي
 نوشته كه اشراف و بزرگانِ دربار پس از اينكه اوضاع كشور نابـسامان              الارب  يةنهانويسندة  
سـپس  . دخـت را بركنـار كننـد        از پادشاهي زنان دانستند و تصميم گرفتنـد آزرمـي          شد، همه را  

يزدگرد را شاه كردند و همه گرد او آمدند و رستم پسر هرمزد را كه دلير و باتجربه بـود، وزيـر     
حمزه اصفهاني گزارش داده است كـه او بـه          ). 450: 1374 المؤلف، مجهول(او كردند   ) اتابك(

اش او را از مدائن خارج كـرده و         شدن به دست شيرويه نجات يافت كه دايه        اين سبب از كشته     
تا سـال   (بود  ) با تازيان (كه او شاه شد تا شانزده سال در جنگ           زماني  . در جايي پنهان كرده بود    

  ).62: 1844 اصفهاني،) (ق31
 طبري در بخش ساسانيان نوشته است كه يزدگرد را هنگام برادركـشيِ شـيرويه بـه اسـتخر                 

كـه ديدنـد مـردمِ مـدائن بـر فرخزادخـسرو شـورش               بزرگان استخر زمـاني     . فراري داده بودند  
) نار اردشير يا آذراناهيـد در اسـتخر  (اند، يزدگرد را كه هنوز جوان بود، به آتشكدة اردشير     كرده

سپس او را به مدائن بردند و فرخزادخـسرو را   . بردند، تاج بر سرش نهادند و با او بيعت كردند         
او در بخـش تـاريخ اسـلام، روي كـار آمـدنِ             ). 632 ،1/631: 1403 طبـري، (ا نيرنگ كـشتند     ب

: اسحاق و جويره نقل كرده است كه يزدگرد را همزمان با خلافت ابوبكر دانسته و از ابوزيد، ابن
 1»كه بيعت ابوبكر انجام شد، ايرانيان يزدگرد را پادشاه كردنـد          ) يازدهم هجرت (در همان سال    «

                                                 
اسماء باسناده الـذي ذكـرت       ابن اسحاق و جويره   بن ا ابومعشر و محمد   و حدثني ابوزيد قال حدثنا علي قال حدثن        .1

 .زدجرديقبل قالوا في العام الذي يويع فيه ابوبكر ملك اهل فارس عليهم 
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در زمان خلافـت عمـر و رخـدادهاي    (او همچنين براي بار سوم، در جاي ديگر      ). 474 ن،هما(
گزارشـي كمـي متفـاوت بـه        ) »مقدمات جنگ قادسيه  «پاياني سال سيزدهم هجرت و در بخش        

دست داده و آورده است كه ايرانيان از رستم و پيروزان خواستند كـه بـه سـتيز و اخـتلاف بـا                       
اين دو سردار نيز از بوران خواستند تـا تمـام   . ابر تازيان متحد شونديكديگر پايان دهند و در بر 

همسران خسرو را معرفي كند تا مگر فرزندي از خسرو بيابند، تا اينكـه يزدگـرد پـسر شـهريار            
سپس او را به    . پسر خسرو را يافتند كه مادرش اهل بادوريا بود و از دست شيرويه گريخته بود              

، 658 همـان، ( فرمانبري كردند و پادشـاهي ايـران آرامـش گرفـت             شاهي نشاندند و همه از او     
659.(  

اي توافق در بركناري و بر       شدن بوران خبري نيست و گونه      در اين روايت از مرگ يا كشته        
طبري تاريخ  نشينيِ يزدگرد در     اين آشفتگي در زمان برتخت    . رساند  تخت نشاندنِ يزدگرد را مي    

وجو كرد و جالب است كه طبري تلاشي براي بررسي    او جست  بايست در منابع گوناگونِ    را مي 
علي حصوري اين تناقض را از منبـع اصـلي طبـري در تـاريخ               . و رفع تناقض آنها نكرده است     

هـا و     كننـدة بـسياري از شخـصيت        عمـر، دانـسته و او را جعـل          بـن   پايان ساساني، يعني سيف   
داده است؛ زيرا مانوي بـوده و        نيان انجام مي  رخدادها انگاشته كه به سود تازيان و به زيان ساسا         

او برخـي خطاهـاي سـيف را بـا اسـتناد بـه              . با ساسانيان و موبدانِ رسمي دشمني داشته است       
. ك.؛ نيــز ن47-24: 1371 حــصوري،. (هــاي مرتــضي عــسگري بــازگو كــرده اســت پــژوهش

Pourshariati,2008: 234 ; Blankenship, Tabari, 1993: p. xxiii(  
ماه شاه بود، هيچ كـس را      خسرو كه شش    گزارش داده است كه پس از كشتن فرخزاد        بلعمي

پنهان شده بود   ) از كشتار شيرويه  (شايستة شاهي نديدند تا اينكه يزدگرد را كه در استخر پارس            
كـار ايرانيـان بـه    . او شانزده سال داشت و چهار سال پادشاهي كـرد       . يافتند و به شاهي نشاندند    

مقدسـي  ). 1023 ،1022: 1386 بلعمـي، (شـد    بود و از هر سو دشمن وارد مـي        سستي گراييده   
كـه كـشور     شهرا، يزدگرد را كه جوان بود شاه كردند؛ درحـالي          شدن فرخ  آورده كه پس از كشته      

ثعالبي آورده كه او زماني شـاه شـد كـه           ). 3/173: 1903 مقدسي،(آشفته و اوضاع نابسامان بود      
ادشاهي ايرانيان رمقي نمانده بود، مـردم پراكنـده و آشـفته بودنـد و                بود و از پ    1جواني نارسيده 

.  جـا افكنـده شـده بـود     دولت عرب با پيامبر اسلام پذيرفته و مقبول افتاده و نـور اسـلام همـه       
 ،737: 1900ثعـالبي، (داد تا اينكه عمـر، سـعد را بـه عـراق فرسـتاد                رخدادهاي ناگوار روي مي   

738 .(  
سانيان و پادشاهي يزدگرد، گزارشي خلاصه آورده كه او كودك          مسكويه رازي در بخش سا    

                                                 
1. مراهقو هو غلام . 
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سـالار از همـه      شد و از آن ميان، بردگان      بود و كار كشور به دست بزرگان و دستوران انجام مي          
البتـه او در    ). 1/226: 1369 مـسكويه رازي،  (رو كار كشور سستي گرفـت        تر بود و از اين       آگاه

هـاي ايـران و تازيـان در دوران          صل خـود از جنـگ     و پس از گزارش مف    » خلافت عمر «بخش  
به روايتي متفـاوت اشـاره كـرده و آورده          ) و به گمان بسيار برگرفته از او      (بوران، همانند طبري    

پيِ ايرانيان و رقابت و دشمني رستم و پيروزان، مردم از اين             در هاي پي  است كه پس از شكست    
ايـن  . شند تا بيش از اين كشور ويران نـشود        دو سردار خواستند از دشمني با يكديگر دست بك        

بـوران  . »نام زنانِ خسرو و زنان خاندان وي را براي ما بنويس          «: دو نيز نزد بوران رفتند و گفتند      
تـا  . نيز نوشت و آن زنان را يافتند و شكنجه دادند تا اگر پسري از خـسرو مانـده اسـت بيابنـد                  

گرد پور شهريار پـور پرويـز كـه مـادرش از            از خسرو پسري جز يزد    «: اينكه يكي از آنان گفت    
پـس، رسـتم و فيـروزان كـس         «: مـسكويه در ادامـه آورده     . »مردم بادوريا است، نمانـده اسـت      

 ساله بود، بر تخت پادشـاهي نـشانيدند و           21فرستادند و يزدگرد را بياوردند و او را كه جواني           
كـه سـران ايـران در     ر شـد؛ چنـان  داستان شدند و ايران آرام گرفت و كارشان استوا  زان پس هم  

ايـن گـزارش،    ). 289 ،288 همـان، (» جـستند  فرمانبرداري و ياريِ يزدگرد از يكديگر پيشي مي       
انـد، بـه كـل ناديـده         دخت، فرخزاد و ديگر كساني را كه در اين زمان ادعاي شاهي كرده             آزرمي

   .گرفته است و روايتي متفاوت از روي كار آمدن يزدگرد دارد
فرخزادخـسرو  / ر پنج جدول از نام شاهان ساساني، نام او را پس از خورزادخسرو    بيروني د 
گرديـزي او را پـس از فرخـزادبن         ). 131 ،128 ،126 ،124 ،122: 1878 بيرونـي، (نوشته است   

 روز از   22خسرو آورده كه آخرين شاه ايران بود و در پـانزده سـالگي بـه تخـت نشـست كـه                      
  )104: 1384 ي،گرديز(خلافت ابوبكر گذشته بود 

  
  )ارمني، سرياني، عربي، لاتين يا يوناني(روايت منابع خارجي 

 پادشاهي يزدگرد را پس از بـوران دانـسته و هـيچ نـامي از                رويدانامة خوزستان نويسندة گمنام   
او به كوتاهي نوشته كه يزدگـرد را در شـهر           . دخت، فرخزاد يا ديگر شاهان نياورده است       آزرمي

  آمـد و رسـتم را بـه سـپاهبدي برگزيـد            ) مـدائن (ندند، سپس بـه مـاحوزا       استخر به شاهي رسا   
) A Short…,2016: 78 .( سبئوس ارمني نوشته كه يزدگرد پادشاهي را با ترس و هراس زياد به

يـك بخـش در شـرق ايـران، يـك بخـش بـه               : دست گرفت؛ زيرا سپاه ايران سه تكه شده بود        
نويس نوشـته    اين تاريخ .  يك بخش در آذربايجان    در آسورستان و  ) شهربراز(فرماندهي خوريام   

ــي  ــانروايي م ــسفون فرم ــه او در تي ــا  ك ــان از او فرم ــة ايراني ــرد و هم ــي ك ــرداري م ــد  نب   كردن
)Sebeos,1999: 89 .(بطريق مسيحي نوشته كه او را يافتند و بر تخت نـشاندند كـه پـانزده     ابن
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مـان اخـتلاف و درگيـري ميـان     سال داشت و در سال نخست خلافت ابوبكر بـود و در ايـن ز      
قتيبه نيز همـين سـن را بـراي يزدگـرد هنگـام              ابن). 9: 1909 بطريق، ابن(ايرانيان زياد شده بود     

رويدادنامـة  در  ). 1، پـانويس  417: 1388 بـه نقـل از نولدكـه،      (گذاري گزارش كرده اسـت       تاج
هـا، يكـي    اختلاف گزارش شده كه يزدگرد در استخر و فارس بود و پس از بالا گرفتن               سيعرت

همـه بـر سـر پادشـاهي يزدگـرد          . دخـت را كـور كـرد و كـشت          از فرمانروايان خراسان آزرمي   
  ).Seert,1983: II/ 580(داستان شدند و او را در مدائن بر تخت نشاندند  هم

به درگيـري و سـتيز داخلـي ساسـانيان در           . م632 و   631هاي   تئوفانس در رخدادهاي سال   
او پس از ). Theophanes,1982: 36(ده، ولي نامي از يزدگرد نبرده است دوران ابوبكر اشاره كر

همـان،  ( بوران و در زمان پيدايش اسلام و نخستين تازش تازيان، پادشاه ايـران را هرمـز آورده  
هـاي   وار گزارش كرده، ولي بـه جنـگ        نگار تاريخِ پس از شيرويه را بسيار اشاره        اين تاريخ ). 30

شايد بتوان انگاشت كه خطاي     . ع مسيحيان با جزئيات بيشتر پرداخته است      تازيان با روم و اوضا    
تئوفانس در اين است كه نام يزدگرد را هرمز آورده و منظور او از هرمز در هر دو جـا يزدگـرد         
بوده است، يا اينكه نام يزدگرد را در منبع خود نداشـته و همـان هرمـز را واپـسين شـاه ايـران                        

تـوان   در نتيجـه مـي    . عمر نيز نام او را براي شاه ايران به كار برده است           قلمداد كرده و در زمان      
  .هاي او را به دوران يزدگرد منسوب دانست اين گزارش

  

  بندي روايات دسته
اي از   دسته. بندي كنيم  اينك بهتر است روايات گوناگون از روي كار آمدن يزدگرد سوم را دسته            

، بلعمـي،  نهايـه طبري، يعقوبي، حمـزه، نويـسندة   (باشد    مي نگاران كه تعداد آنها بيشتر نيز      تاريخ
انـد كـه     هـا دانـسته    ناچار و از آشـفتگي     ، يافتن و روي كار آوردن يزدگرد را به        )ثعالبي، مقدسي 

دستة . اند برخي به جاي فرخزاد خسرو انگاشته و گروهي اين كار را با جنگ يا با توافق دانسته                
دخـت اشـاره     يزدگرد و طرفدارانش در جنـگ بـا آزرمـي         به پيروزي   ) دينوري و سيعرت  (دوم  
آشتي كردنِ رستم و پيروزان و همكاريِ بوران در يافتن          ) طبري و مسكويه  (دستة سوم   . اند كرده

فقط به آوردن يزدگرد    ) رويدانامة خوزستان (يك منبع   . اند  كردنِ يزدگرد را بيان كرده      و جانشين 
پادشـاه شـدنِ ايـن      ) بطريق سبئوس و ابن  ( دستة آخر    .از استخر پس از بوران بسنده كرده است       

  .اند ومرج و تازش تازيان دانسته ها، هرج شاه را در آشفتگي
  

  بحث و ارزيابي
  شناسان هاي ساساني يافته

سـال    و در ايـن يـك        633 ژوئن   16 و   632 ژوئن   16گذاري يزدگرد را ميان      نولدكه تاريخِ تاج  
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 فردوسي، آورده است كه اگر تـاريخي كـه فردوسـي داده             دانسته و با ترديد در درستيِ گزارش      
، 417: 1388 نولدكـه، (درست باشد، تنها شش روز از پادشاهيِ او در سال نخست بوده اسـت               

م را  633م يـا آغـاز      632كولسنيكف نيز به پيروي از نولدكـه، پايـان          ).  از صفحة پيش   4پانويس
ماهيار نوابي تاريخي را كه     ). 166: 1389 كولسنيكف،(نشيني يزدگرد دانسته است      زمان برتخت 

، درست دانسته و احتمال داده كه پنج روز         ) اسفند 25(گذاري يزدگرد آورده     فردوسي براي تاج  
در ). 43 ،42: 1357 ماهيـار نـوابي،   (را حساب نكرده باشند     ) پنجة دزديده (پس از آن تا نوروز      

  . دانست. ق11) نوروز(توان در آغاز سال  نتيجه آغاز پادشاهي يزدگرد را مي
نويـسان ماننـد     هاي موجود به نام هرمزد و اشاره بـه برخـي تـاريخ             نولدكه با استناد به سكه    

عبري، به ستيز و رقابت هرمزد و يزدگرد بـر سـر تـاج و تخـت                   الياس نصيبيني، ميخاييل و ابن    
) تاريخ ارمني (سه  برواو قلمرو فرمانروايي او را نصيبين دانسته است؛ زيرا در           . اشاره كرده است  

. دخت به شـاهي برگزيدنـد      شهربراز در نصيبين هرمزد را در برابر آزرمي       / آمده كه سپاه خرُهان   
انـد و   شناخته نولدكه بر آن است كه به همين دليل نويسندگان نصيبيني، ارمني و يوناني او را مي         

شـاپور شـهبازي بـه      ). 2، پـانويس  417: 1388 نولدكـه، (انـد    نويسندگان ايراني از او نامي نبرده     
تـوجهي دانـسته     ويژه غرب ايران را دليل ايـن بـي         رسميت نشناختنِ يزدگرد در برخي مناطق به      

  ).1317 ، يادداشت677: 1389 شهبازي،) (و نيز در شرق ايران و كشتن او(است 
كرد، بزرگانِ استخر او را  سن آورده كه يزدگرد در استخر فارس متوراي زندگي مي       كريستين

او افـزوده كـه طرفـدارانش بـه         . گـذاري كـرد    شاهي برگزيدنـد و در آتـشكدة اردشـير تـاج          به  
 تيسفون را گرفته و فرخزادخسرو را كشتند و بار ديگر تمـام ايـران يكپارچـه         1سركردگيِ رستم 

سـن كـاملاً     ايـن نظـر كريـستين     ). 648: 1379 سـن،  نيكريـست (شد و زير فرمان يزدگرد درآمد       
تـورج  . ازي و تا حدي نولدكه است كه در سـطور پيـشپين بيـان شـد               برخلاف نظر شاپور شهب   

گـذاري در آتـشكدة اسـتخر را          دريايي نيز قدرت يزدگرد را بيشتر در فارس دانسته و دليلِ تاج           
 دريـايي، (ها بيان كرده است؛ زيـرا خانـدان و هـوادارانش در فـارس بودنـد                  ناامنيِ ديگر استان  

سكه در شهرهاي پيرامونِ دربارِ در حـالِ حركـت اسـت            دليل ديگر او ضرب     ). 56 ،55: 1383
ها براي او سكه     خانه هاي پادشاهي يزدگرد، تمام ضراب     به بيان ديگر، در همة سال     ). 67 همان،(

هرمـز،   هاي ميشان، رام   خانه  ضراب . نكردن از او بوده است       دهندة پيروي   زدند كه اين نشان    نمي
 ـ   ، غـرب ايـران بـود      كـه شـاه در      ريواردشير و فارس، زماني    هـاي   خانـه   و ضـراب   د فعـال بودن

 البتـه پروانـه     .كـه او در شـرق ايـران بـود           كرمان، گواشـير، نرماشـير و سيـستان، هنگـامي          گرم
ها، ضعيف شدنِ يزدگرد را نتيجه  خانه  اسميت از اين تغيير ضراب-پورشريعتي با استناد به تايلر

                                                 
 .بار وستهم نوشته شده است رشيد ياسمي، به خطا دو در ترجمة .1
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هـا بيـشتر شـده اسـت         خانـه   شـمار ضـراب    گيرد؛ زيرا از ديـد او هرچـه بـه شـرق رفتـه،              نمي
)Pourshariati,2008: 221.(  

كوب نيز او را متواري در فارس دانسته كه سرانجام در استخر بـر تخـت                 عبدالحسين زرين 
با رايزني و توافق بين بزرگان و اشـراف، دروازة تيـسفون و كـاخ پادشـاهي را بـر او                     . نشاندند

ايـن  . ني كـرد و جانـشين و درواقـع شـاه اصـلي بـود              هرمـزد از او پـشتيبا      گشودند، رستم فرخ  
ويـژه   هـا بـه   ها آغاز شـد و برخـي اسـتان     ها و نافرماني   پژوه افزوده كه پس از آن سركشي       تاريخ

رفتنـد، فرمـانبريِ كامـل نداشـتند و در پايتخـت نيـز پادشـاه                 خراسان از دادن ماليات طفره مي     
وبيش همين برداشـت   محمدي ملايري نيز كم). 530: 1388 كوب، زرين(فرمانروايِ واقعي نبود    

هاي همبستگي و اميـدواري      را از آغاز پادشاهي يزدگرد داشته و نوشته است كه در آغاز، نشانه            
تاز و تجـاوز تازيـان رهـايي يابنـد و برخـي              و در ميان مردم و روستاييان ايجاد شد تا از تاخت         

به توان چنين كار دشـواري را نداشـت و          تجر مناطق را نيز پس گرفتند، ولي يزدگرد جوان و بي         
فراي او را آخـرين شـاه       ). 1/304: 1379 محمدي ملايري، (اين وضعيت در قادسيه نمودار شد       

گذاري  كرد و پس از خسرو چهارم در آتشكدة اردشير تاج           ساساني دانسته كه پنهاني زندگي مي     
نـشيني    را زمان بر تخت632  ژوئن16پرويز رجبي نيز همانند نولدكه ). Frye,1983: 171(كرد 

: 1382 رجبـي، ( سال پس از پيـدايش اسـلام انگاشـته اسـت             25يزدگرد دانسته و اين زمان را       
انـد و    هاي اندك پيـشين را بازنويـسي كـرده         در مجموع، پژوهشگران بيشتر داده    ). 404 ،5/403

معروف كهـن ماننـد     ها نيز منابع     اساس اين داده  . اند پرسش تازه و بحثي سودمند را طرح نكرده       
 . طبري بوده است؛ آن هم بدون نگاه انتقادي و تنها با خلاصه كردن و نقل روايتتاريخ

 

  ارزيابي منابع
شـود تـا بـا       هاي منابع تاريخي كه پيشتر به تفصيل آمـد، بازنويـسي مـي             اي از داده   ابتدا خلاصه 

د را بدشـگون و از    يزدگـر ) 1/198: 1883(تنهـا يعقـوبي     . تصويري بهتر ارزيابي حاصـل شـود      
) 125: 1888(دينـوري   . مادري فرودست دانسته كه پنهان بود و در آشفتگي او را پادشاه كردند            

به تصميم اشراف براي بركناري ) 450: 1374(الارب   يةنهادخت و  به پيروزي يزدگرد بر آزرمي   
گـرد بـا   دخت و جانـشيني يزدگـرد اشـاره كردنـد و تنهـا ايـن دو منبـع بـه رقابـت يزد               آزرمي
تنهـا بـه نجـات يـافتن او از كـشتار            ) 62: 1844(حمزه اصفهاني   . اند دخت تصريح كرده   آزرمي

به پنهان بودن يزدگرد در اسـتخر و پادشـاه          ) 632 ،631 /1: 1403(شيرويه اشاره كرده و طبري      
اي توافـق     هجري با اتحـاد رسـتم و پيـروزان و گونـه            13يا  ) 474همان،   (11شدن او در سال     

همانند طبري  ) 289 ،288،  1/226: 1369(مسكويه رازي   . اشاره كرده است  ) 659 ،658ن،  هما(
: 1386(بلعمـي    سـالگي اشـاره كـرده،      21به اتحاد رستم و پيروزان و بر تخـت نـشاندن او در              
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بـه جـوان بـودن او و        ) 3/173: 1903(به استخر و شانزده سـالگي او، مقدسـي          ) 1023 ،1022
بيرونـي  . انـد  نيز تنها به آشفتگي اوضاع اشاره كرده    ) 738 ،737: 1900 (آشفتگي كشور و ثعالبي   

نيـز او را  ) 104: 1384(فقط نام او را پس از فرخزادخسرو آورده و گرديزي            ...) و122: 1878(
  .پس از فرخزادبن خسرو دانسته است كه در پانزده سالگي به تخت نشست

به پادشاهي يزدگرد پـس از  ) A Short…,2016: 78( رويدانامة خوزستان در منابع خارجي،
نبرداري همه  به پادشاهي با ترس در تيسفون و فرما) 89 :1999( بوران در شهر استخر، سبئوس

سـيعرت  به پانزده سـالگي او در سـال نخـست خلافـت ابـوبكر و            ) 9: 1909(بطريق   از او، ابن  
)1983: II/580 (انس تئوف ـ. انـد  به آوردن او از استخر اشاره كرده)بـه درگيـري   ) 36,30 :1982

داخلي ساسانيان در دوران ابوبكر و نخستين تازش تازيان در پادشاهي هرمز اشاره كرده و نامي        
  . از يزدگرد نبرده است

 به زهر   -داخلي يا خارجي  -زاد يگانه است؛ زيرا هيچ منبعي        گزارش فردوسي از مرگ فرخ    
منابع بيشتر به ناخشنودي و شـورش بزرگـان يـا    . دادن و حتي توطئة درون دربار اشاره نكردند   

تواننـد درسـت     البته ايـن روايـات مـي      . اند مردم و يا ستيز با طرفداران يزدگرد سوم اشاره كرده         
تر و   تواند گزارشي جزئي    مي شاهنامه صورت    در اين . باشند و هر يك نمايانگر بخشي از ماجرا       

نده باشـد؛ گزارشـي كـه از يـك رونوشـت            زاد را بـه مـا رسـا        تر از چگونگيِ كشتن فـرخ      دقيق
 راه پيدا كرده و از حذف يا تحريف سالم          شاهنامه و سپس به     شاهنامة ابومنصوري  به   نامه خداي

گذاري يزدگرد را نگاشـته      زاد، تاريخ روز و ماه تاج      فردوسي در پايانِ پادشاهي فرخ     .مانده است 
كه اين تاريخ   ) 16، ب   2/1079: 1393 ،فردوسي(» اسفند/ ام از ماه سپندارمذ   25/روز ارد «: است

گمـان ايـن تـاريخ در منبـع           بـي .  است شاهنامهرا هيچ منبع ديگري نياورده و تنها سند موجود،          
فردوسـي  . فردوسي وجود داشته و او برخلاف ثعالبي آن را از قلم نينداخته و منتقل كرده است               

گار، شوربختي يزدگرد و مردم ايران و       وفايي روز  وار در بي   درآمدي نااميدانه و مويه    پس از پيش  
چون يزدگرد بر تخـت     «: گونه آغاز كرده است كه     سرانجامِ بد و ناگوارِ ايرانيان، اين دوره را اين        

گنج و تخت بر هيچ كـس پايـدار   . جنگ و تندي نيز خواهم كرد     ) بهنگام... (من  : نشست گفت 
كـه   اد و دين داشته باشد و تـا زمـاني         شاه بايد د  . نيست و تنها نام است كه جاودان خواهد ماند        

فردوسي سپس ادامه داده است كه پس از گذشت شـانزده سـال       . »ام با بدي خواهم جنگيد     زنده
يزدگـرد از همـه جـا       ). 25 و   24هاي   ، بيت 1082 همان،(عمر، سعد وقّاص را به جنگ فرستاد        

سـي  . ترشناس بود، فرمانده كرد   سپاه گرد آورد و رستم پسر هرمزد را كه پهلواني خردمند و اخ            
فردوسي به سن يزدگرد     ).34-14هاي   ، بيت جا  همان(ماه گذشت كه در قادسيه جنگ پيش آمد         

توان زمان جنگ قادسيه را      اي نكرده، ولي با اعدادي كه به دست داده مي          هنگام شاه شدن اشاره   
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دخـت   ي نقش آزرميهمچنين در روايت فردوس. در سال نوزدهم پادشاهي يزدگرد محاسبه كرد 
يا بوران، رستم و پيروزان و نيز طبقة مادر يزدگرد وجود ندارد، اما هر يك از اين موارد فقط در 
يك يا دو منبع آمده و اجماعي دربارة آنها وجود ندارد و در درستي هر يك نيز ترديد هـست؛                    

   .آيد شمار نمي نگاري به  كاستي يا خطاي تاريخشاهنامهدر نتيجه سكوت 
  

  گيري نتيجه
دخت يا بوران، رستم و پيـروزان    صورت مختصر و پراكنده به نقش آزرمي  در منابع گوناگون به   

بيشتر اين موارد فقط در يك يا دو منبع نوشته شده و            . و نيز طبقة مادر يزدگرد اشاره شده است       
ه تفـصيل بـه   ، بتاريخ طبريهيچ منبعي، به جز . به همين دليل در درستي آنها ترديد وجود دارد 

هـاي   كنند؛ هرچند همـان داده     منابع خارجي نيز كمك زيادي به ما نمي       . جزئيات نپرداخته است  
شرايط كشور بر اثر آشفتگي ايران، نابساماني       . اندك نيز در تكميل روايات اين مقطع سودمندند       

در سياسي، تاخت و تاز دشمن در مرزها و ستيز درباريان در داخل كـشور، جـسته و گريختـه                    
شود؛ كه همه از توصيف فردوسي در چند بيتي كه آورده شد، به خوبي دريافـت                 منابع ديده مي  

يزدگرد در اين روايت از جنگ و دفاع از ايران و مبارزه با بدي سخن گفته اسـت كـه                    . شود مي
البته تازش تازيان در اين روايـت پـس از شـانزده سـال              . تناسب زيادي با شرايط آن زمان دارد      

ايـن روايـت،    . ها پيش از اين آغاز شده بود       دقتيِ منبع فردوسي است؛ زيرا تازش      كه از كم  آمده  
كـه ديگـر منـابع        آنچنـان -هاي سياسي    به شيوة روي كار آمدنِ يزدگرد و نقش سرداران و گروه          

 البته با بيان  . آيد شمار مي   به شاهنامه نپرداخته كه اين مورد نيز كاستي و كمبود          -اند گزارش كرده 
زاد و زهر خوراندن به او و بيان شرايط بحرانيِ شاه شدنِ يزدگرد، تا حـدي                 جزئيات مرگ فرخ  

هـاي   نـشينيِ يزدگـرد نيـز از ارزش        گزارش دقيقِ تاريخِ بر تخـت     . اين كاستي جبران شده است    
 از جنگ براي نشستن بر تخت سخني ندارد و از           شاهنامه.  در اين بخش است    شاهنامهتاريخي  

شود كه با بيـشتر منـابع همـسو اسـت و      افق بزرگان در پادشاهي يزدگرد برداشت مي     رو تو  اين  
انـد   دخت اشاره كرده   تنها دو منبع به جنگ يزدگرد و آزرمي       . احتمال درستيِ آن نيز بيشتر است     

همچنـين  .  از ايـن جنـگ سـخني نگفتـه اسـت           شـاهنامه  درستي    كه روايتي ضعيف است و به     
ي مرزي و تاخت و تاز تازيان، افزون بر روايت آشكار فردوسـي،             ها  آشفتگي سياسي و ناآرامي   

وفـايي جهـان و    آميز آغاز داستان يا از زبان يزدگـرد و در قالـب انـدرزهاي بـي      از فضاي گلايه  
 با نگـاهي از     شاهنامهتوان گفت    در نتيجه، مي  . شود بدانديشي سرنوشت، به روشني برداشت مي     

 پادشاهي يزدگرد را    1،»پيوست خداينامه « يا   خداينامهتكميليِ  درون و برگرفته از منابع پهلوي و        
                                                 

از مرگ يزدگرد در زمان و مكـاني ناروشـن و بـه دسـت              هايي كه پس      اصطلاحي برساختة نگارنده براي بخش     .1
 . افزوده شده استخداينامهكساني ناشناخته بر 
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هاي اين روايت، به دليل امانتداري  تر از درستي و نادرستي جزئيات داده       مهم. روايت كرده است  
رونويـسي از   / تـوان بـه روايتـي      و وسواس زياد فردوسي در نقل كامل و درست روايـات، مـي            

كـن اسـت در ديگـر منـابع نيامـده باشـد كـه بـراي                  از پايان ساسـاني رسـيد كـه مم         خداينامه
  .پژوهان ارزش بسيار بالايي دارد ساساني

  

  منابع و مĤخذ
، 2 ويـرايش لـويس شـيخو، ج   التاريخ المجموع علي التحقيق و التـصديق،   ،  )م1909(بطريق، سعيد      ابن -

 .الآباء اليسوعين: بيروت

 ترجمـة يعقـوب آژنـد،       نگاري در ايـران،    تاريخ،  »نگاري ايراني  تكوين تاريخ «،  )1388( اشپولر، برتولد    -
  .18-9گستره، صص : تهران

  .، ويرايش گوتوالد، لايپزيگتاريخ سني ملوك الارض و الانبياء، )م1844(بن الحسن  ةحمز  اصفهاني،-

 ترجمة فرهاد اصلاني و معـصومه پـورتقي،   بوطيقا و سياست در شاهنامه، ،  )1396( اميدسالار، محمود    -
 .حمود افشار و سخنم: تهران

: الشعراي بهار و محمـد پـروين گنابـادي، تهـران            ويرايش ملك  تاريخ بلعمي، ،  )1386( بلعمي، ابوعلي    -
 .هرمس

وزارت فرهنـگ و   : ، به كوشش محمد گلبن، تهـران      نامه فردوسي،  »فردوسي«،  )1379( بهار، محمدتقي    -
 .98 -21ارشاد اسلامي، صص 

، ويـرايش ادوارد زاخـائو،      آثار الباقيه عن القـرون الخاليـه      ،  )م1878 ( بيروني، ابوريحان محمدبن احمد    -
 .لايپزيگ

، مقدمه، ويرايش و    غرر اخبار ملوك الفرس و سيرهم     ،  )م1900(بن محمد      ثعالبي، ابومنصور عبدالملك   -
 .ترجمة فرانسوي هرمان زوتنبرگ، پاريس

  .نشر مؤلف]: جا بي[، آخرين شاه، )1371( حصوري، علي-
  .539-512، سالدهم، صصشناسي ايران، »در پيرامون منابع فردوسي«، )1376(ي مطلق، جلال  خالق-
 مستقيم و غيرمستقيم    مĤخذجستاري دربارة   (از شاهنامه تا خداينامه     «،  )1386 ................................... (-

  .119-3، صص2و1، سال هفتم، شمارة نامة ايران باستان، »)شاهنامه
 .ققنوس: فر، تهران ، ترجمة مرتضي ثاقبشاهنشاهي ساساني، )1383(ي، تورج  درياي-

، ترجمـة آهنـگ     هاي امپراتوري ساسانيان   ناگفته،  »سنديت تاريخي شاهنامه  «،  )1391 ........................ (-
 .109-91كتاب پارسه، صص: حقاني و محمود فاضلي بيرجندي، تهران

 .بريل: ، ويرايش ولاديمير گيرگاس، ليدناخبار الطوال، )م1888(د  دينوري، ابوحنيفه احمدبن داو-

 .توس: ، تهران5، جهاي گمشده هزاره، )1382( رجبي، پرويز -

: ، تهـران  ايران قبل از اسلام، كشمكش بـا قـدرتها        : تاريخ مردم ايران  ،  )1388(كوب، عبدالحسين     زرين -
 .11اميركبير، چ
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پژوهـشنامة ادب   ،  » فردوسـي  شـاهنامة نويـسي    سـبك تـاريخ   «،  )1392بهـار و تابـستان      ( زند، زاگرس    -
 .99-77، صص 15، سال نهم، شمارة حماسي

 مجموعه مقالات   ،»هاي رستم در شاهنامه؛ تاريخ يا افسانه؟       نامه«،  )1398ارديبهشت   ......................... (-
 .، مشهدالمللي شاهنامه در گذر جادة ابريشم همايش بين

ترجمة بخش ساسـانيان از كتـاب تـاريخ طبـري و            : تاريخ ساسانيان ،  )1389(رضا شاپور    شهبازي، علي  -
 .مركز نشر دانشگاهي:  تهرانمقايسة آن با تاريخ بلعمي،

  .مسهر: ، ترجمة هايده مشايخ، تهرانزندگينامة تحليلي فردوسي، )1390 ( ..........................................-
 ،)المعروف بتاريخ الامم و الملـوك     ( تاريخ الطبري    ،)م1983/ق1403(بن جرير     طبري، ابوجعفر محمد   -
 .4، چ)م1900-1879بريل، : براساس چاپ ليدن( الاعلمي للمطبوعات سسةمؤ: بيروت ،1ج

  .سخن: ، تهران2مطلق، ج ، پيرايش جلال خالقي شاهنامه، )1393( فردوسي، ابوالقاسم -
آكـادمي علـوم    : ، مـسكو  9نوشـين، ج  . برتلس و ع  . ، ويرايش آ  شاهنامه،  )1971.. ( ..............................-

 .اتحاد شوروي

دنيـاي  :  ترجمـة رشـيد ياسـمي، تهـران    ايران در زمان ساسانيان،، )1379(سن، آرتور امانوئل   كريستين -
 .10كتاب، چ

ــسنيكف، ا- ــتانة ســقوط ساســانيان ، )1389. (اي.  كول ــران در آس وســكايا، ترجمــة ، ويراســتة پيگولاي
 .كندوكاو: محمدرفيق يحيايي، تهران

انجمن آثـار و مفـاخر      :  به اهتمام رحيم رضازاده ملك، تهران      زين الاخبار، ،  )1384( گرديزي، ضحاك    -
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Abstract 
Most of the Arabic-Persian and other sources have dealt with Yazdgerd III 
coronation. There are much confusion and inconsistency in these sources. In this 
study, the historical data and details of these sources have been measured and 
analyzed, as well as their differences and similarities. Shahnameh is one of the 
sources in the history of Sassanids. Ferdowsi, trustworthily, versified the history of 
the Sasanid era, which embodies most of the details of events. Some iranologists 
insist on the historical aspect of Shahnameh, while others have considered 
Shahnameh as non-historical. In this part, Ferdowsi has constantly been loyal to his 
source (Abu Mansouri Shahnameh), and despite all the limitations in rhythm, poetic 
language, and narrative-fictional framework, he has versified the details 
trustworthily. Many data in sources are also present in Shahnameh, and some data 
have been reported only in Shahnameh. Ferdowsi has recorded the date of Yazdgerd 
coronation, which others have neglected. Arabs attack and instability are obvious at 
the beginning of the Yazdgerd reign. The attitude presented in Khodaynameh has 
entered Shahnameh through a mediator and has refined it from non-Iranian lookouts. 
This research can make the stand of Shahnameh more valid and prominent and can 
be beneficial for other researches in this field. 
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